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زهـــرا علـــی هاشـــمی/می گوید در ســـیلی کـــه 
فروردین سال 1398 در آق قلا رخ داد، به تنهایی 
و در حالـــی که دختـــرش باردار بـــود، کوله بار را 
بســـت و برای کمک به هموطنانش راهی شهری 
شـــد که تا به حـــال به آن قـــدم نگذاشـــته بود؛ 
جایی که زندگی مردم در آب، شـــناور مانده بود؛ 

مردمـــی که نه راه پس داشـــتند و نـــه راه پیش.
وی می گویـــد کـــه فقط رفته بـــود تـــا دو روز آنجا 
بمانـــد؛ ولـــی دلـــش آرام نگرفـــت و 17 روزی را 
آنجـــا ســـپری کـــرد. در ایـــن 17 روز، آنچنـــان بـــا 
خانواده هـــای گرفتـــار در ســـیل دوســـت شـــده 
بـــود کـــه در آخریـــن روز حضـــورش، بـــا بغض از 

آنهـــا جدا شـــد.
نامش زهرا دولو است. شـــیرزنی که متولد سال 
1347 اســـت و دو دختـــر و یک نوه زیبـــا دارد. او 
همچنین عضـــو جمعیت هلال احمر اســـت. او 
زنی اســـت که بـــه تنهایی، بـــه دل حادثه می زند 
و از تجربیاتـــش در کمک رســـانی به مـــردم بهره 

. می برد
او در گفت و گـــو بـــا خبرنـــگار »ایـــران« می گوید 
کـــه روزگاری در ســـال 1378، دانشـــجوی رشـــته 
روابـــط عمومی بـــوده و بعـــد خیلی اتفاقـــی و از 
طریق یکی از دوســـتانش تصمیم می گیرد عضو 
هـــلال احمر شـــود. زهـــرا دولو در ایـــن خصوص 
می افزایـــد: »من روحیه پرجنب و جوشـــی دارم؛ 
از ایـــن جهت، یکـــی از هم دانشـــگاهی هایم، به 
من پیشـــنهاد داد که عضـــو جمعیت هلال احمر 
شـــوم و در این مســـیر خودم را بسنجم. بنابراین 
به عضویـــت هلال احمـــر در آمدم و بعـــد از آن، 

دیگـــر نتوانســـتم از هلال احمر جدا شـــوم.«
دانشجوی دانشگاه هلال احمر

زهـــرا دولو با اشـــاره به اینکه جزو اولین کســـانی 
بوده که در دانشـــگاه هلال احمـــر درس خوانده 
اســـت، می گوید: »مـــن مدرک کاردانی در رشـــته 
امـــداد و نجات شـــهری و کارشناســـی در رشـــته 
عملیـــات امـــداد و نجات بـــا بالاترین نمـــرات را 
کســـب کردم. بعضـــی از همکلاســـی هایم به من 
می گفتنـــد که اگر معذب هســـتی ســـر کلاس نیا 
و فقـــط امتحـــان بده؛ ولـــی من نشـــان دادم که 
به عنـــوان یک زن نـــه تنها می توانـــم در کلاس ها 
شـــرکت کنـــم، بلکـــه در عملیات ها نیز دســـتی 

بر آتـــش دارم.«
مـــدرک  اینکـــه  از  »پـــس  می کنـــد:  تأکیـــد  او 
دانشـــگاهی را دریافـــت کـــردم، در شهرســـتان 
ری داوطلـــب هـــلال احمر شـــدم و در دوره های 
مربیگری شـــرکت کـــردم. بعد از آن بـــه دماوند 

رفتـــم و مابقـــی دوره هـــا را آنجـــا گذراندم.«
سیل آق قلا

ایـــن فعـــال هـــلال احمـــر در ادامـــه می گویـــد: 
»زمانی که ســـیل آق قـــلا رخ داد، تصمیم گرفتم 
برای دو روز بـــه آن منطقه بروم تا به مردم کمک 
کنـــم. دخترم بـــاردار بـــود و توصیـــه می کرد که 
خانـــه را ترک نکنـــم و پیش او بمانـــم ولی من او 

را قانـــع کردم که به عنـــوان یـــک زن ایرانی، باید 
بـــه هموطنانم کمـــک کنم.«

او با اشـــاره بـــه اینکـــه داوطلبانه بـــا کارت و کاور 
هلال احمـــر به آق قـــلا رفت، می گویـــد: »من با 
ماشـــین خـــودم به آنجا رفتم و ســـایر دوســـتانم 
در هـــلال احمـــر، از من بـــا آغوش بـــاز پذیرایی 
کردنـــد. هنـــوز هـــم کـــه هنوز اســـت وقتـــی به 
وضعیت آنجا فکـــر می کنم، از شـــدت ناراحتی، 
غصـــه ام می گیـــرد. وضعیت آنجا بشـــدت به هم 
ریختـــه بود. زندگـــی مردم روی آب شـــناور بود و 
وضعیت بهداشتی وحشـــتناک. خیلی از کسانی 
کـــه برای کمک به آنجا می آمدند، بیشـــتر از یکی 
دو روز دوام نمی آوردنـــد چون اصـــلاً جایی برای 
ماندن وجود نداشت ولی من 17 روز دوام آوردم 

تا بـــه مردم کمـــک کنم.«
خ پوش گریه زن سر

زهرا دولو می افزاید:  »روزهای نخســـت، با دیدن 
وضعیت آشـــفته زندگـــی مردم، گریـــه می کردم. 
خانه هـــای در آب مانـــده، آوارگی مـــردم آن هم 
در ایام عید، کمبود بهداشـــت و... من را بشدت 

می رنجاند.«
نجات پیرمرد 90 ساله و نوزاد گرفتار در 

سیل
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طبـــق تقســـیم وظایف، 
مســـئولیت رســـیدگی بـــه وضعیت بهداشـــت بر 
عهـــده او بـــود، می گوید:»مـــا در آن شـــرایط بـــا 
تراکتـــور جا بـــه جـــا می شـــدیم و افـــرادی را که 
نیاز به مراجعه به پزشـــک داشـــتند بـــا خودمان 
بـــه بیمارســـتان صحرایی کـــه آماده شـــده بود، 
می بردیم تا پزشـــکان به مشکلاتشـــان رســـیدگی 
کننـــد. در ایـــن اثنـــا، مردی حـــدوداً 90 ســـاله را 
دیدم که به همـــراه خانواده اش روی پشـــت بام 
خانـــه گیر افتـــاده بودند؛ نه آب و برقی داشـــتند 
و نه شـــرایط یـــک زندگی معمولـــی. البته لازم به 
ذکر اســـت کـــه ارتش، در هـــر وعـــده غذایی، به 
همه خانواده هـــا، غذا می رســـاند و از این لحاظ 
مشـــکلی وجود نداشـــت. ایـــن پیرمـــرد که خان 
ترکمن بـــود، غـــرور زیـــادی داشـــت. وقتی من 
او را دیـــدم، متوجـــه شـــدم حالش اصـــلاً خوب 
نیســـت؛ بنابراین بـــه او گفتم که بایـــد حتماً به 
پزشـــک مراجعه کند. او همان لحظه شروع کرد 
به فریاد زدن. او از وضعیتی که داشـــت بشـــدت 
مســـتأصل شـــده بود و دائماً از من می پرسید که 
برای چه بـــه آنجا رفته ام. او تصـــور می کرد که ما 
رفته ایم تا از درد و رنجشـــان عکس بگیریم؛ ولی 
من ســـعی کردم بـــا آرامش با او صحبـــت کنم.«
زهـــرا دولو با تأکیـــد بر اینکه عـــروس این پیرمرد 
نیـــز بتازگی زایمان کرده بـــود و نوزاد هم به علت 
رســـیدن آب آلـــوده به گوشـــش، دچـــار عفونت 
شـــده بـــود، می گوید:»با هـــر ترفندی بـــود به او 
ثابت کـــردم که ما فقـــط برای کمک کـــردن نزد 
آنهـــا رفته ایم و هیـــچ هدف دیگـــری نداریم. در 
نهایـــت، آنهـــا را قانع کردم کـــه نیاز اســـت با ما 

همراه شـــوند تا پزشـــک معالجه شـــان کند.«
این عضـــو هـــلال احمـــر می افزایـــد: »ســـوار بر 
تراکتور شـــدیم و به بیمارســـتان صحرایی سپاه 
رفتیم که بســـیار مجهـــز بود و پزشـــکانی حاذق 
خدمت رســـانی می کردند. آنجـــا پیرمرد را معاینه 
کردنـــد و متوجه شـــدند که ناراحتـــی قلبی دارد 
و برایـــش داروهایـــی را تجویز کردنـــد. همچنین 
گوش نـــوزاد نیز عفونـــت کرده بود که پزشـــکان 
بـــرای او نیز دســـتورالعمل هایی را اعـــلام کردند 

که مشـــکلش حل شـــود.«
»بعـــد از معالجـــه، اعضـــای ایـــن 

خانـــواده را بـــه خانه شـــان 
ید  شـــا  . یـــم ند ا زگرد با

باورتـــان نشـــود ولـــی 
مـــن هنـــوز کـــه هنوز 

اســـت با اعضای این 
خانـــواده در ارتباط 
حتـــی  و  هســـتم 
کـــه  ز  و ر یـــن  خر آ

می خواســـتم از آنجا 
بـــه تهـــران بازگـــردم، 

آنقـــدر گریـــه کردیم که 
گویـــی یـــک پـــدر و دختر 

از هـــم جـــدا شـــده اند. صفا و 
صمیمیتی کـــه بین ایـــن خانواده ها 

وجود داشـــت را نمی تـــوان در هیچ جـــای دیگر 
پیـــدا کرد. مـــا الان مثل یک خانواده شـــده ایم و 

هنـــوز هـــم رفـــت و آمـــد داریم.«
ادامـــه  در  و  می گویـــد  دولـــو  زهـــرا  را  اینهـــا 
می افزایـــد: »حـــدود یـــک ماهی طول کشـــید تا 
آب از خانه هـــای مـــردم کشـــیده شـــد. آب های 
گل آلـــودی کـــه بشـــدت خطرناک هســـتند و زیر 
آنها ممکن اســـت جانـــوران خطرنـــاک از جمله 
مـــار وجـــود داشـــته باشـــد. همچنیـــن احتمال 
بـــرق گرفتگـــی و ریـــزش ســـاختمان بـــه علت 
سســـت شـــدن پایه بنا نیز وجود داشـــت؛ حال 
در این شـــرایط، تصور کنید یـــک زن، برای اینکه 
از لا بـــه لای چمدان لباس هایـــش، برای من یک 
چـــادر به عنوان هدیـــه پیدا کند بـــه طبقه پایین 

خانه رفتـــه بود!«
شرکت در عروسی، چند روز بعد از سیل 

آق قلا
او در تشـــریح ماجرایـــی که برایـــش پیش آمده، 
می گویـــد: »روز ســـیزده بدر، دخترهـــای یک زن 
را کـــه به او برای رســـیدن به پزشـــک کمک کرده 
بـــودم، دیدم. دخترهایش چادرهـــای زیبایی بر 
ســـر داشـــتند که من شـــیفته آنها شـــدم. به آن 
زن گفتـــم که خیلی دوســـت دارم از این چادرها 
تهیـــه کنـــم. او نیز بـــه من قـــول داد تـــا روز بعد 
که تعطیـــلات تمام شـــدند، بـــازار ترکمن صحرا 
برویـــم و مـــن چادر بخـــرم. تـــا اینکـــه روز بعد، 
غ رســـمی در دســـت پیـــش من  بـــا دو تخم مـــر
آمـــد. او گفـــت که بـــرای پیدا کـــردن چـــادر، به 

طبقـــه پاییـــن خانه 
رفته تـــا به مـــن آن 
را هدیـــه دهـــد ولی 
نتوانســـته پیدایـــش 
کند و بـــه جایش این 
غ هـــا را برای من  تخم مر
آورده اســـت. مـــن کـــه به 
شـــدت شـــوکه شـــده بودم به 
او توضیح دادم که اگـــر ما به دل آب 
می زنیـــم، هم تجهیـــزات داریم و هـــم چم وخم 
کار را بلدیـــم ولـــی ایـــن کار بـــرای آنهـــا خطرات 
زیـــادی در پـــی دارد. شـــاید باورتان نشـــود ولی 
غ هـــا را به عنوان  من تـــا چند مـــاه این تخـــم مر
یـــادگاری نگه داشـــتم و اصـــلاً دلـــم نمی آمد که 

آنهـــا را از خـــودم دور کنم.«
زهـــرا دولـــو در ادامـــه ماجـــرای حضـــورش در 
ســـیل آق قـــلا می گویـــد: »در آن ســـیل، مـــن 
آنچنـــان مهربانی ای را بین مـــردم دیدم که باورم 
نمی شـــد. از آنجایـــی که در ســـیل، جهیزیه یک 
عـــروس خانـــم در آب از بین رفته بـــود، مردم با 
کمـــک یکدیگر، برای عروس لـــوازم خانه جدید 
تهیه کردنـــد؛ هرچند خودشـــان نیـــاز به کمک 
داشـــتند؛ ولی در این کار خیر ســـهیم شـــدند تا 
اینکـــه در روز آخر که آنجا حضور داشـــتم، در روز 
عید مبعث، یک عروسی باشـــکوه ترتیب دادند 
و عـــروس و داماد را با مهربانـــی تمام راهی خانه 
بخـــت کردند. مـــن نیز بـــه آن عروســـی دعوت 
شـــدم و از میزبانی گرم و صمیمی بودنشـــان به 
وجـــد آمده بـــودم. هنوز کـــه هنوز اســـت، برای 
مراســـم های مختلف مـــن را دعـــوت می کنند و 
من نیز بـــا کمال میل در آنها شـــرکت می کنم.«
کمک به حادثه دیدگان تصادف وحشتناک 

جاده هراز
زهرا دولو که خیلی مســـافرت مـــی رود، می گوید 
کـــه همیشـــه تجهیزاتش همراهش اســـت و اگر 
تصادفـــی در جـــاده ببینـــد، حتمـــاً بـــرای کمک 
می ایســـتد و اصلاً برایش مهم نیســـت که برنامه 

ســـفرش به تأخیـــر بیفتد یـــا خراب شـــود. او در 
این خصـــوص می گویـــد: »حـــدوداً چهار ســـال 
پیش، با دوســـتانم از ســـفر شـــمال بـــه تهران از 
مســـیر جاده هـــراز برمی گشـــتیم که یـــک دفعه 
از بالا دســـت، دیدم که یک تصـــادف زنجیره ای 
وحشـــتناک رخ داد. حـــدوداً 13 ماشـــین با هم 

بشـــدت برخورد کردند.«
او اشـــاره می کنـــد کـــه دوســـتانش بـــه او تأکید 
کردند که ســـرجایش بماند و جلو نـــرود؛ ولی او 
کاری را می کنـــد کـــه اگر ســـال ها بعد یـــاد آن روز 

افتـــاد، از خودش راضی باشـــد.
دولـــو در ادامـــه می گویـــد: »مـــن نمی توانســـتم 
بی تفاوت باشـــم و بـــا تجهیزاتم جلـــو رفتم. یک 
پراید در آن تصـــادف چپ کرده بود و مادر در آن 
ماشـــین فوت کرده بود. همچنین کمر دخترش 
شکســـته بـــود و مـــدام از مـــا حـــال مـــادرش را 
می پرســـید و ما به او دلـــداری می دادیم که حال 
مـــادرت خوب اســـت و بیشـــتر به فکـــر خودت 
باش. حدوداً هشـــت نفر دیگر هم در آن تصادف 
مصدوم شـــده بودند. من و یک نفر پرســـتار که 
او نیز مســـافر بود و خودش را از بین ماشـــین ها 
به صحنه تصادف رســـانده بود، ســـعی می کردیم 

به مصدومان کمـــک کنیم.«
او با اشـــاره بـــه اینکه جاده کاملاً بســـته شـــده 
بـــود و نیروهـــای امـــدادی توانایـــی رســـاندن 
خودشـــان بـــه صحنـــه تصـــادف را نداشـــتند، 
می گویـــد: »جـــاده بســـته شـــده بـــود و مردم 
برای تماشـــا و فیلمبـــرداری ایســـتاده بودند تا 
اینکـــه هلیکوپتـــر امـــداد بعـــد از یک ســـاعت 
و نیـــم بـــه صحنـــه رســـید. آن تصـــادف، یکی 
از وحشـــتناک ترین صحنه هایـــی بـــود کـــه در 

زندگـــی ام دیدم.«
زهـــرا دولو در پایـــان می گوید: »امیـــدوارم مردم 
اگـــر نمی توانند کمکی ارائه دهنـــد، حداقل برای 
فیلمبـــرداری نایســـتند. اینگونه نـــه تنها کمکی 
نمی کننـــد، بلکه بیشـــتر باعث به خطـــر افتادن 
جان مردم بی گناه حادثه دیده نیز می شـــوند.«

بازنده واقعی
آرزو داشـــتم زیـــر بـــرج ایفل بایســـتم و عکس یـــادگاری 
بینـــدازم. می  خواســـتم بـــروم تا بـــا دنیای دیگری آشـــنا 
شوم. دوســـت داشـــتم مثل پســـردایی ام وقتی به ایران 
ســـفر می  کنم، احترام و عزت داشته باشـــم اما حیف که 

ایـــن خواســـته ها تنها در حـــد آرزو بود.
تازه وارد دبیرســـتان شـــده بودم کـــه دایـــی ام میهمانی 
مجللـــی گرفت. قـــرار بـــود »محمدرضا« پس از 5 ســـال 
دوری بـــه ایـــران برگردد. او در فرانســـه زندگـــی می کرد و 

همـــه قربـــان صدقـــه اش می رفتند.
حســـادت همـــه وجـــودم را گرفتـــه بـــود، از فـــرودگاه تا 
خانـــه دایـــی ام همـــه می  خندیدنـــد و شـــادی می کردند 
اما مـــن با چهره ای عبـــوس انگار از همـــه طلبکارم. روی 
صندلـــی جلوی ماشـــین پدرم نشســـته و به جلو چشـــم 

دوختـــه بودم.
میهمانی بزرگی بود، »محمدرضا« عمدی کلمات فارســـی 
و فرانســـوی را قاتـــی پاتـــی بـــه زبـــان مـــی آورد و زن دایی 
نســـرین قنـــد تـــوی دلـــش آب می شـــد. ثانیه شـــماری 

می  کـــردم میهمانـــی تمام شـــود.
وقتـــی به خانـــه رفتیـــم، همه فهمیـــده بودنـــد عصبانی 
و ناراحـــت هســـتم. برای دلـــداری ام خیلـــی کارها کردند 
اما ســـکوتم باعث شـــد همه تعجب کننـــد و مادرم مدام 
بگوید پســـرم را چشـــم کرده انـــد!! در اتـــاق خوابم روی 
تخـــت دراز کشـــیدم و به ســـقف تاریک چشـــم دوختم. 
باید می  رفتم و نیاز به یک نقشـــه حساب شـــده داشـــتم. 
می  دانســـتم پـــدرم بـــا وجـــود رفـــاه نســـبی  مالـــی ای که 
فراهـــم کـــرده، نمی تواند پشـــتوانه مالی مناســـبی برای 

ســـفر من باشد.
نیـــاز بـــه زمـــان بود. صبـــح کـــه بیـــدار شـــدم، از مادرم 
خواســـتم هزینه ثبت نام من در کلاس زبان فرانســـوی را 
فراهـــم کند. مامـــان نعیمه با خوشـــحالی پذیرفت و من 
با جدیت شـــدم یک فرانســـوی خوان ســـمج که شـــب و 

روزم را بـــا کلمات فرانســـوی می  گذراندم.
پیشـــرفت خوبـــی داشـــتم و بـــه راحتـــی می توانســـتم 
مکالمه فرانســـوی بکنم. وقتی دیپلـــم گرفتم و در کنکور 
شـــرکت کردم، بـــا رتبه خوبی قبول شـــدم اما دانشـــگاه 
هـــدف اصلـــی ام نبـــود. پـــدر و مادرم بـــا شـــنیدن اینکه 
نمی خواهـــم بـــه دانشـــگاه بروم، کلـــی سرزنشـــم کردند 
امـــا تصمیم مـــن غیرقابـــل برگشـــت بود. می  خواســـتم 
بـــه خدمت ســـربازی بـــروم تا بـــرای ســـفر به آن ســـوی 
آب ها مشـــکلی نداشـــته باشـــم. روزی که لباس سربازی 
پوشـــیدم، هیـــچ گاه از ذهنـــم پـــاک نمی شـــود. مـــادرم 
کارنامـــه قبولـــی مـــن در کنکـــور را بـــه دســـتش گرفته و 
گریـــه می کـــرد. او را در آغـــوش گرفتم و خواســـتم من را 
ببخشـــد. دو ســـال گذشـــت و من هر شـــب خودم را در 
هواپیمایی می دیدم کـــه اجازه فرود در فـــرودگاه پاریس 
را می گرفـــت و آن روشـــنایی برج ایفل که در مرکز شـــهر 
می درخشـــید. کارت پایان خدمت تنها توانســـت یک ماه 
مـــن را دلخوش کند چـــرا که وقت ســـفر با هـــزاران آرزو 
فهمیـــدم به ایـــن راحتی ها ویـــزا به من تعلـــق نمی گیرد 
و بایـــد هـــزاران بهانـــه و مدرک جـــور کنم. هـــر کاری بلد 
بـــودم، انجـــام دادم. بـــا هـــر دوز و کلکی خواســـتم ویزا 
بگیرم؛ حتی از دانشـــگاه های مشـــهور فرانســـه پذیرش 
گرفتـــم اما عاقبت کار ایـــن بود که به حجـــره پدرم رفتم 

و پشـــت دخل نشستم.
هـــر بـــار مـــادرم را می  دیـــدم، شرمســـارش بـــودم و از 
کنایه هایش می  ترســـیدم. باید از آن فضـــا فرار می  کردم 
تا اینکـــه خواهرم پیشـــنهاد داد ازدواج کنم. اصلاً تمایلی 
نداشـــتم اما بهتر از پریشـــانی افکار بود. یکی از دوستان 
صمیمـــی خواهـــرم وقتـــی مـــن را خواســـتگار خـــودش 
دیـــد، پذیرفـــت ازدواج کند. روز عروســـی شـــیرین ترین 
روزی بـــود کـــه در عمـــرم داشـــتم. البته این را آن شـــب 
احســـاس نکردم بلکه الان که همه زندگی ام را باخته ام، 

شـــیرینی اش را در وجـــود خودم احســـاس می  کنم.
مـــن ســـکوت مرمـــوزی داشـــتم و »زهـــرا« می  خندید، 
زندگی زناشـــویی ام کلید خورد و مـــن دل به کار دادم تا 
بازنده واقعی نباشـــم. دو ســـال از ازدواج مان نگذشته 
بـــود کـــه نامـــه ای از یک دانشـــگاه رســـمی فرانســـه به 
دســـتم رســـید کـــه مـــن را پذیـــرش کـــرده بـــود. انگار 
بهتریـــن اتفاق زندگـــی ام رخ داده اســـت. مثل بچه ها 
بـــالا و پاییـــن می پریدم و »زهـــرا« از هیجان من تعجب 

کـــرده بود.
مثـــل بچه هـــا روی دو زانو و روبـــه روی »زهرا« نشســـتم و 
بـــه او گفتـــم که بـــزودی بـــه فرانســـه خواهیم رفـــت اما 
باید مقـــداری دوری من را تحمل کنـــد. برخلاف تصورم، 
»زهرا« خوشـــحال نشـــد، حتی به گریه افتاد و خواست از 
زندگی مـــان در تهران لذت ببریم. او راســـت می گفت؛ با 
ابتکاراتـــی که به خرج داده بودم، حجره پدرم ســـودآوری 
بیشـــتری پیدا کرده بود و او می خواســـت با من شـــریک 
شـــود. اما نه تنهـــا گریه هایش من را به یـــاد التماس های 
چند ســـال پیش مـــادرم نینداخت، بلکه با پرخاشـــگری 
او را مانع پیشـــرفت خودم دانستم و گفتم حاضر نیستم 
به هر قیمتی فرانســـه را از دســـت بدهم. زودتـــر از آنچه 
تصور می  کـــردم، در فـــرودگاه از زهـــرا و خانـــواده ام جدا 
شـــدم به امید روزی که برای همســـرم شـــرایط زندگی در 
فرانســـه را فراهم کنم و او را نزد خودم ببرم. آن لحظه ای 
که ســـال ها در خیال پردازی هایم تصویرســـازی می  کردم، 
هواپیما در بانـــد فرودگاه پاریس به زمین نشســـت و من 

پای در غربت گذاشـــتم.
از آنجـــا که تســـلط بـــه زبـــان فرانســـه داشـــتم، روزهای 
نخســـت یعنـــی تـــا زمانـــی کـــه پول هایـــم تمام شـــد، به 
مشـــکلی بر نخـــوردم. هر روز بـــا »زهرا« در تهـــران تماس 
می  گرفتـــم. گریه هایـــش تمامی نداشـــت تـــا اینکه برای 
پـــول درآوردن مجبور شـــدم در مغازه پوشـــاک فروشـــی 
کار پیـــدا کنم. شـــاید بـــاور نکنیـــد هفته ای یک بـــار نیز 
نمی توانســـتم بـــه تهـــران زنـــگ بزنم، هـــر بار با همســـر 
ناامیدی مواجه می  شـــدم کـــه التماس می کـــرد به ایران 

برگردم.
روزهای ســـختی بـــود اما گذشـــت. وقتی توانســـتم رفاه 
خوبی در فرانســـه برای خودم دســـت و پا کنم، برخلاف 
تصورم هیچ دلخوشـــی ای نداشـــتم. »زهـــرا« رفته بود. او 
با فشـــارهای پـــدرش از من طلاق گرفت و برای همیشـــه 
تنهایم گذاشـــت. یادم اســـت وقتـــی از او پرســـیدم چرا 
تنهایـــم می گذارد، بـــا بغض گفت: تو شـــوهر من بودی و 
تنها تکیه گاهم، زیـــر بار کنایـــه و متلک پرانی های فامیل 
رهایـــم کـــردی و رفتی، باز از مـــن انتظار داری! دو ســـال 
اســـت التماس می  کنم »زهرا« با مـــن ازدواج کند،اما تنها 
شـــرطش زندگی در ایران اســـت، یک بازنده واقعی ام اما 
او را دوســـت دارم و بار سفرم را بســـته ام تا برای همیشه 

به نـــزدش بازگردم و...

داستان

 از پشت میز دانشگاه 
تا زدن به دل خطر و سیل

غلامرضا تدینی راد-خراســـان رضوی/ یک مرد 
کـــه از فضای پر تنش خانه اش خســـته شـــده 
بود در فضای مجـــازی دل به مهربانی های زنی 

داد و حالا رازش فاش شـــده است.
روی اعصابـــم راه مـــی رود و هرچه با او صحبت 
می کنم فایده ای نـــدارد؛ جای آنکه حرف هایم 
را بشـــنود صورتش را برمی گرداند و می خواهد 
ثابـــت کنـــد بـــرای گفته هایـــم پشـــیزی ارزش 

نیست. قائل 
لجبازی بعد از ازدواج

ازدواج ما سنتی بود، چند بار در میهمانی های 
خانوادگی همدیگر را دیده بودیم. با پیشـــنهاد 
پدر و مادرم خواســـتگاری اش رفتیم. از همان 
روز اول متوجه شـــدم لجباز و یکدنده اســـت؛ 

یکـــی از مشـــکلات اساســـی مـــا این بـــود که 
جلـــوی دیگـــران وانمـــود می کـــرد خیلـــی به 
او کم توجهـــی می کنـــم و حتـــی پـــول خرجی 
نمی دهم. کار به جایی رســـید که مادر و پدرم 
و حتی مـــادر همســـرم نصیحتـــم می کردند و 
می گفتند بایـــد یک زن پول توجیبی داشـــته 
باشـــد؛ شـــاید دلـــش بخواهد بـــرای خودش 

خوراکـــی بخرد و...
هیـــچ کـــس بـــاور نمی کرد مـــن کم و کســـری 
نگذاشـــته ام و در حد توانم پـــول در اختیارش 
می گذارم. مشـــکل دیگر ما این بود، همســـرم 
بـــا فامیـــل رابطه ای نداشـــت. روی هر کســـی 
حرفی می گذاشـــت و همیشـــه گلایه مند بود. 
من با تمام این مشـــکلات ســـوختم و ساختم 

امـــا از وقتی بچه ها بزرگ شـــدند انگار گره کور 
به رشـــته زندگی ام افتاده اســـت.

آشنایی با زنی در فضای مجازی
پســـرم تحـــت تأثیـــر بدگویی هـــای مـــادرش 
بـــه مـــن بی احترامـــی می کند. دختـــرم هم 
یـــاد گرفته بـــود همیشـــه از مـــن گلایه مند و 
طلبـــکار باشـــد. نمی گویـــم خودم بشـــخصه 
مشـــکلی نـــدارم، اما واقعـــاً از ایـــن وضعیت 
خســـته شـــده ام. خیلی تحمل کردم تا اینکه 
چنـــد مـــاه قبـــل بـــا زنـــی در فضـــای مجازی 

آشـــنا شدم.
ایـــن آشـــنایی بـــا آنکـــه در حـــد یک ســـلام و 
احوالپرســـی در فضای مجازی بود برایم خیلی 
گران تمام شـــد. همسرم ســـر از کارم درآورد و 
آبرویم را جلوی خانـــواده اش برد. تازه فرصت 
گیر آورده بود ثابـــت کند لایق او نبوده ام و....
گـــردن مـــن از مـــو باریک تـــر؛ اصـــلاً هرچه او 
می گویـــد درســـت. اما واقعـــاً اینکـــه می گوید 
نظـــرم  بـــه  نـــدارد  مشـــکلی  و  ایـــراد  هیـــچ 
بزرگ تریـــن ایراد اســـت. او از نظـــر عاطفی در 

همـــه این ســـال ها مـــرا تنهـــا گذاشـــته...
گفت و گو با کارشناس

درباره این ماجرا نظر یکی از مدرســـان مجرب 
مهارت هـــای زندگـــی را جویا شـــدیم. »فرزانه 
پیرو احمدی« گفت: فردی کـــه دچار لجبازی 
شـــده ماننـــد کودکی اســـت که فکـــر می کند 
باید حـــرف، حرف خودش باشـــد و هیچ چیز 

نمی تواند جلودارش بشـــود.
این مشـــاور خانـــواده افـــزود: وقتـــی لجبازی 
بین زن و شـــوهر اتفاق بیفتد اگـــر هیچ کدام 
ســـعی نکننـــد ایـــن مشـــکل را برطـــرف کنند 

زندگی شـــان رو بـــه تعارض مـــی رود.
قضیـــه وقتـــی حادتـــر می شـــود کـــه در ایـــن 
میان فرزندی هم وجود داشـــته باشـــد. شـــما 

اگر همســـر لجبـــازی داریـــد بایـــد در رفتارتان 
یک ســـری نـــکات را رعایـــت کنیـــد تا شـــریک 
زندگی تان ســـر لج نیفتـــد. اول یادتان باشـــد 
در مقابـــل لجبازی همســـرتان شـــما لجبازی 
نکنیـــد که اگـــر در ایـــن دور بیفتیـــد روز به روز 

روابط تـــان بـــد و بدتر می شـــود.
دوست داشتن مشـــروط ممنوع، یعنی همسر 
شـــما هـــم می توانـــد گاهـــی لجبـــازی کنـــد یا 
عصبانی بشـــود. مهم ترین توصیه بـــرای رفتار 

با همســـر لجبـــاز؛ مدارا کردن اســـت.
جروبحـــث زن و شـــوهرها و اختلاف نظرهای 
آنها باعث می شـــود گاهی در گفت و گو جانب 
انصاف را رعایت نکننـــد؛ لحن صحبت باعث 
لجبـــازی دو طرف می شـــود. بنابراین در گفتار 
و رفتـــار دقت لازم را داشـــته باشـــید و ببینید 
چـــه عمـــل یـــا رفتارهایـــی باعـــث واکنش و 
لجبـــازی می شـــود و بایـــد از آن کارهـــا دوری 
کنیـــد. نگذاریـــد لجبـــازی بـــه عـــادت تبدیل 
بشـــود. پس نکته مهـــم مدارا کردن اســـت و 
گاهـــی که همســـر لجبـــازی می کند بـــرای این 
اســـت که احســـاس می کند مـــا خـــود را از او 

برتـــر می دانیم.
یک ســـؤال اینجا مطرح می شـــود، چرا باید به 

همسر خود احترام بگذاریم؟
زن و شـــوهر بایـــد به هـــم احتـــرام بگذارند. 
این دو در یـــک ازدواج برابر هســـتند. مردان 
در حالی کـــه در یـــک رابطه به دنبال عشـــق 
و اعتمـــاد هســـتند به احتـــرام و افتخـــار نیاز 
دارنـــد. احترام یـــک زن به همســـرش او را به 
انجـــام وظایف خـــود بـــه عنوان سرپرســـت 
خانـــواده ترغیـــب می کنـــد. او می توانـــد این 
گونـــه اعتمـــاد به نفـــس خـــود را بـــه دســـت 
بیاورد و با برآورده ساختن انتظارات خانواده، 
همســـر و فرزندانش را زیـــر چتر حمایت خود 

قـــرار دهد.
دلایل بیشتر برای احترام به همسر

اینکـــه او از همـــه لحـــاظ از خانـــواده حمایت 
می کند و به فرد سختکوشـــی تبدیل می شـــود 
کـــه دائـــم در تـــلاش اســـت خانـــواده اش را 
خوشـــحال و بـــدون قید و شـــرط خانـــواده را 
دوست داشته و در کنارشان باشد. خانم های 
عزیز توجه داشـــته باشـــید احترام به همســـر 
و بیـــان خصوصیـــات خـــوب او بـــه فرزنـــدان 
می تواند آثار بســـیار مثبتی داشـــته باشد. باید 
دربـــاره پـــدر خانواده بـــا فرزندان خـــود خوب 

صحبـــت کنید.
اگر به همســـرتان احترام بگذارید فرزندان نیز 
به پدر خود احترام خواهند گذاشـــت؛ مراقب 
باشـــید با بی احترامی، شـــما به فرزندان خود 
نمونـــه اشـــتباهی می دهیـــد. یکـــی از عوامل 
بـــه وجود آمـــدن خیانـــت مـــردان می تواند به 
داشـــتن رغبت و تمایـــل برای پایـــان دادن به 
زندگـــی مشـــترک باشـــد کـــه تصـــور می کنند 
زندگی با همســـر خود امری نشـــدنی و مشکل 
اســـت و به همین خاطر به سمت فرد دیگری 

. وند می ر
 یکـــی از دلایل را می توان نداشـــتن احســـاس 
رضایتمندی دانســـت، این افراد در شخصیت 
خـــود یـــک خـــأ و پوچـــی بزرگـــی احســـاس 
می کننـــد و البتـــه ایـــن موضوعـــات در مـــورد 
احتـــرام مردها نیز بـــه همسران شـــان صدق 
می کنـــد. در کلام آخـــر بایـــد گفـــت غـــرور را 
کنـــار بگذارید و روی رشـــد و شـــخصیت خود 
کار کنید و توجه داشـــته باشید ارتباط ناکارآمد 
با همســـر مســـائل زناشـــویی را بدتر می کند. 
اگـــر توانایی برقـــراری ارتبـــاط مؤثـــر را بهبود 
ندهیـــد نمی توانیـــد زندگـــی ســـالم و پایداری 

داشـــته باشید.

سایه خیانت مردانه در خانه نا آرام


